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عطف كتاب

ترجمه ای دیگر 
از شاهکار  «دانته»

از  ــددی  مج ــه   ترجم ــی  به تازگ
ــا ترجمه کاوه  ــدی  الهی» دانته ب «کم
ــارات کارگاه  ــط انتش ــی توس میرعباس
ــده  ــر ش ــپاس منتش فیلم و گرافیک س
ــا  ــار ب ــه اولین ب ــاهکار دانت ــت. ش اس
ــال های پیش از  ــفا و در س ــه ش ترجم
ــر شده بود و  ــی منتش انقلاب به فارس
ــز دو ترجمه دیگر از  ــال ها نی در این س
ــر  ــن نیکبخت در نش ــط محس آن توس
کتاب پارسه و فریده مهدوی دامغانی 
ــیده بود.  ــاپ رس ــه چ ــر ب ــر تی در نش
ــت» عناوین  «دوزخ»، «برزخ» و «بهش
و  ــد  الهی»ان ــدی   «کم ــش  بخ ــه  س
ــه از این  ــه ای ک ــی در ترجم میرعباس
ــت داده، کوشیده  ــیک به دس اثر کلاس
ــاعرانه استفاده کند و البته  از زبانی ش
ــت.  ــه او ترجمه ای منظوم نیس ترجم
اگرچه میرعباسی در ترجمه اش چهار 
ــوم کتاب کرده  گفتار، ضمیمه جلد س
ــت هایی نیز درباره هر سرود  و پی نوش
ــته، اما با این حال همچنان جای  نوش
ــدای این  ــم در ابت ــه ای از مترج مقدم
سه گانه خالی است. گفتارهایی که در 
پایان کتاب ترجمه شده اند، عبارتند از: 
ــوتا که در آن  گفتار اول از جوزپه ماتس
ــده، گفتار  ــه زندگی دانته پرداخته ش ب
ــه «درآمدی بر  ــان فرچرو ک دوم از ج
ــوم از جفری  ــار س ــت، گفت دوزخ» اس
تی شناپ با عنوان «درآمدی بر برزخ» 
ــا گفتار آخر از ریچل جکاف که  و نهایت
ــت» است. «کمدی  «درآمدی بر بهش
ــم در  ــیک و مه ــری کلاس اث ــی»  اله
ادبیات ایتالیا و جهان شناخته می شود 
ــای مختلفی از آن  و تاکنون ترجمه ه
ــورت گرفته  ــای مختلف ص به زبان ه
ــفری  ــرح س ــت. «کمدی الهی» ش اس
ــت به  ــی به دوزخ و برزخ و بهش خیال
ــت و در این  ــخص اس ــت اول ش روای
ــخصیت های تاریخی  ــفر خیالی ش س
ــان حضور دارند.  متعددی در هر جه
همچنین ایتالیای دوره دانته و خاصه 
ــی آن در  ــای داخل ــتت و جنگ ه تش
ــه تصویر درآمده اند.  «کمدی الهی» ب
ــی که در کتاب  ــی از گفتار اول در بخش

ــده، درباره شخصیت دانته  ترجمه ش
ــده:  آم ــی»  اله ــدی  «کم ــگاه  جای و 
ــوه در  ــل انب ــه، به دلی ــی دانت «زندگان
ــوریدگی ها و مشقت هایی  هم تنیده ش
ــه کرد،  ــال عمر تجرب ــی ۵۶ س ــه ط ک
ــمه لایزال جذبه بوده  همواره سرچش
ــت. چنین می نماید که گویی همه  اس
ــا زندگانی اش  ــع مرتبط ب ــور و وقای ام
ــمار و موفقیت های  –ناکامی های بیش
ــدارش- به قلمرو  ــی ولی پای هرازگاه
ــحورکننده افسانه ها  خیال انگیز و مس
ــگاه اول که  ــق در ن ــق دارند: عش تعل
ــرش دوام بیاورد  ــود تمام عم مقدر ب
ــد؛  ــعر فاخرش باش ــش ش و الهام بخ
ــدی الهی،  ــرآوازه اش، کم ــه پ منظوم
ــی و  ــای عموم ــاخته از خاطره ه برس
شخصی اش؛ جلوه گرکردن خویش در 
ــوناژهای نوع نمون   ــب یکی از پرس قال
ــت، یا  ــس، فاوس ــر اولیس ــی، نظی ادب
ــرگردان قرون  ــواران س ــی از شهس یک
ــوار  ناهم ــیرهای  مس ــه  ک ــطایی  وس
ــت وجوی معنوی را می پیمودند  جس
ــت وپنجه  ــای ظلمانی دس و با نیروه
ــه رؤیت  ــرانجام ب ــرم می کردند و س ن
خداوند نائل می شدند. دلایل بسیاری 
ــت دانته  ــه سرگذش ــده اند ک باعث ش
برای خوانندگانی از نسل های مختلف 
ــتن آفرینی  خویش ــد.  باش ــش  پرکش
ــام آور  پی ــه  به مثاب ــتگی ناپذیرش  خس
ــده  جوین و  ــری  دادگ ــروای  بی پ
اسطوره ای امر الهی به یقین دو عامل 
ــد. این  ــده و مهم ان ــت تعیین کنن و عل
ــه در توصیف تصویری  واقعیت نیز ک
ــو (بارقه های نادری از آن  جهان فراس
ــطوره آفرینان افسانه ای   را فقط نزد اس
ــماری نظیر هومر، افلاطون و  اندک ش
ویرژیل می یابیم) شاعری بی بدیل بود، 
ــبت به او  ــزودن بر توجهمان نس در اف

تأثیر به سزا دارد.»

باز خوانی نجیبانه 
یک جدایی

ــک های خیس» اولین رمان  «تمش
مهدی نجف زاده که  توسط انتشارات 
ــده، بازکاوی اتفاقات  ــر ش ــا منتش تیس
ــته وحید، قهرمان داستان  است  گذش
ــته است.  از آنچه  پیرامونش می گذش
ــت  ــتان وحید بر آن اس ــول داس در ط
ــای اتفاقاتی که  ــش رد پاه ــه از چین ک
ــده  ــار او در ضمیرش حک ش بی اختی
ــرش سمیرا  به راز جدایی اش از همس
ــا قطعیت رخ  ــرد؛ اتفاقی که ب ــی بب پ
ــق ناتمام  ــا این حال، عش ــد. ب نمی ده
ــمیرا بعد از جدایی از او از  وحید به س
بند بندش جوانه می زند و در روابطش 
ــون همچون فرنوش  با آدم های پیرام
ــود. از  ــدار می ش ــرین و آذر پدی و نس
ــای رازآلود  ــش از رفتار ه ــویی نفرت س
داستان، علیرضا، متوجه  آنتاگونیست 
و  ــان  مرزب ــون  چ ــی  علف های ــرزه  ه
ــب، اگر  ــه این ترتی ــود. ب ــل می ش خلی
ــوز وحید را به  ــمیرا، هن چه جدایی س
ــان  ــر جه ــل در براب ــرز عکس العم م
ــانده، اما داغ این  هرزه پیرامونش نکش
ــدان به درازا  ــی در یاد وحید چن جدای
ــتان در  ــد که او را در پایان داس می کش
ــاک رابطه ها به کنش  دفاع از حریم پ

وادارد و خلیل را به مجازات برساند.
ــک های خیس،  قهرمان رمان تمش
ــرف در برابر  ــر بی ط ــه  یک ناظ اگرچ
ــتی های پیرامونش است، اما این  پلش
ــه ضربه اش به  بی طرفی تا آنجایی ک
ــت، دردش  ــود قهرمان محدود اس خ
تحمل پذیر است و او را به هیچ کنشی 
وانمی دارد. اما وقتی در بازخوانی اش 
ــکوت و  ــه س ــد ک ــته درمی یاب از گذش
ــزودن به  ــی اش چیزی جز اف بی طرف
ــتن  ــته، با پاگذاش ــی ثمری نداش هرزگ
ــودش انتقام  ــت از خ در راه بی بازگش
ــن رمان انتخاب آگاهانه  می گیرد.در ای
ــت  روای ــرای  ب ــخص  ش اول  ــر  ضمی
داستان امکان روان کاوی شخصیت ها 
را از نویسنده سلب کرده است. به این 
ــخصیت ها نه با افکارشان،  ترتیب، ش
ــوند.  ــان تصویر می ش بلکه با اعمالش
ــان می بینیم که  ــا در نقطه ای از رم ام

ــکان روان کاوی را از خود  ــنده ام نویس
ــد. گویی راوی  ــلب می کن راوی هم س
ــی خاص  ــه روان ــک خصیص ــد ی واج
ــاوت در مورد  ــه قض ــت که قادر ب اس
ــر در بازیابی   ــت. راوی ناگزی افراد نیس
ــته، از  و جورچین کردن خاطرات گذش

نشانه ها مدد می جوید. 
ــان خاطرات  ــن حقیقت از می یافت
ــباهت به جورچین کردن  پراکنده بی ش
ــه اش  ــه هزارتک ک ــت  نیس ــری  تصوی
ــر دارای  ــت تصوی ــا پش ــد،  ام کرده ان
ــت که  ــی اس ــکال هندس خطوط و اش
ــاس جورشدن آنها تصویر دوباره  براس
ــا حقیقت  ــود. ام ــرهم بندی می ش س
ــوده خواهد ماند  تصویر کماکان ناگش
ــب کنار  ــی که ترتی ــم  وقت ــر دریابی اگ
ــکال و خطوط  ــم قرارگرفتن این اش ه
ــم منحصربه فرد  ــی، چندان ه هندس
نیست، و  شکلی که در پایان به دست 
می آید هنوز هم نمی تواند با اطمینان 
و  ــد  بنمایان را  ــت  واقعی ــد  صددرص
ــد.  ــام باش ــاوت ت ــرای قض ــی ب مبنای
خواننده در کل داستان به همراه راوی 
ــی برای  ــد و راه ــاز می مان در درون م
ــف  حقیقت نمی یابد  برون رفت و کش
ــت به بخشی از حقایق  و تنها قادر اس
ــل اینکه  ــد. حقایقی از قبی ــت بیاب دس
ــمیرا و وحید با هم ازدواج کرده اند  س
ــه دلایلی از هم جدا  ــد از مدتی ب و بع
ــده اند. و اینکه این ازدواج و جدایی  ش
تأثیری در کیفیت زندگی وحید نداشته 
ــی به جز  ــا اتفاق بزرگ ــت. و اساس اس
ــرگ خلیل،  ــت: م ــرگ رخ نداده اس م

مرگ علیرضا یا خودکشی وحید.
ــا این  ــا می خواهد ب ــنده گوی نویس
ــا  ــان ب ــه: جه ــد ک ــاد کن ــتان فری داس
ــدی می یابد.  ــتی و بلن ــاوت ما پس قض
ــت، جهان  ــی قضاوتی در کار نیس وقت
بی حرکت، در  بستر زمان آرمیده است 
ــت  ــاعت اس و تنها صدای تیک تاک س

که ما را از بودنمان آگاه می سازد.

مرورعطف كتاب نگاه

جلال ستاری و  پروژه  اتنوگرافیک
روانکاوی یک تاریخ

ــیک که عمر آن در اروپا در اوایل قرن با مکتب  تاریخ نگاری کلاس
ــته،  ــت. در این رش ــید، در ایران همچنان زنده اس ــال به پایان رس آن
پاسخ هایی اغلب کلیشه ای برای پرسش هایی کلیشه ای تر اصل متن 
ــی مدرن که برپایه الگوی  ــازند. درست برعکس تاریخ شناس را می س
آنال و پساآنال در جهان آغاز شد، و پاسخ هایی همواره متفاوت برای 

پرسش هایی همیشه گوناگون عرضه می کند.
ــی و   ــخ فرهنگ ــوان تاری ــا عن ــه از آن ب ــد ک ــی جدی تاریخ شناس
ــرد ما می تواند  ــود و بنابر رویک ــی تاریخی نیز یاد می ش انسان شناس
ــه این عناوین را با هم جمع کند یا برای هر کدام معنایی متمایز  هم
ــمندان بزرگی چون لوسین فور،  در نظر بگیرد، با مکتب آنال و اندیش
ــد و «چرخش بزرگی»  فرنان برودل، ژرژ دوبی و ژاک لوگوف  آغاز ش
ــته و تداوم آن در حال و آینده ایجاد کرد که امروز  ــناخت گذش در ش
ــت. این تاریخ شناسی در ایران  نیز مهم ترین نماینده اش پیتر برک اس
نیز خوشبختانه در حال ظاهرشدن و رشدکردن است. آنچه از جمله 
ــتاری  ــمند گران قدر، جلال س ــی از اهداف گفت وگوی ما با اندیش یک

بود، کمک به این فرایند بوده و هست.
ــده  ــه در مقدمه این کتاب توضیح داده ش ــد همان گونه ک هرچن
ــران» که   ــگ مدرن ای ــی فرهن ــی تاریخ ــروژه «انسان شناس ــت، پ اس
ــی و فرهنگ در حال انجام آن به صورتی کاملا  مؤسسه انسان شناس
ــیار  ــت، هدفی بس ــفارش دولتی و خصوصی اس ــه س آزاد از هرگون
بزرگ تر از ارائه یک «تاریخ شفاهی» یا  اصولا یک تاریخ شناسی حتی 
آنال دارد. این پروژه در پی یافتن یک روش شناسی جدید اتنوگرافیک 
ــان بزرگی از  ــرن اخیر در آثار انسان شناس ــت که بارها در طول ق اس
ــلاو  ــل موس و برونیس ــتروس، از مارس ــا کلود لوی اس ــتید ت رژه باس
ــده است  ــل لیریس تجربه ش ــکی تا  کلیفورد گیرتز و میش مالینوفس
ــینیرلی و پیر نورا نیز بسیار  ــان پساآنال همچون س و آثار تاریخ شناس
ــروکار  ــا نوعی «روانکاوی تاریخ» س ــت. اینجا ما ب ــه آن نزدیک اس ب
ــئله دار و مسئله ساز است؛  داریم که به خودی خود، اصطلاحی مس
ــکل این چنین روشی در تازه بودن و  با گونه تاریخ به روایت خرد. مش

به همین دلیل خام بودنش است.
ــخصیتی همچون جلال ستاری روشن  در اینجاست که ارزش ش
ــناختی اتنوگرافیک داد و  ــش روش ش ــه این آزمای ــود که تن ب می ش
ــت، تنها بخش کوچکی از گفت وگویی  ــر شده اس گرچه آنچه منتش
ــت، اما باز هم جذابیت های  ــاید بیش از چهار برابر  این حجم اس ش
خود را دارد، اما این جذابیت، زمانی برای ما بیشتر می شود که به این 
ــتین مواد خام برای پروژه ای بزرگ می نگریم  گفت وگو به مثابه نخس

که امیدواریم روزی به بار بنشیند.
ــتاری و با تمام شخصیت های دیگری که  گفت وگو ها با  جلال س
ــده  ــته و دارند به صورتی نیمه هدایت ش ــارکت داش در این پروژه مش
ــیده  ــده و به اجرا رس و گاه به صورتی کاملا خودانگیخته طراحی ش
ــود، نه  ــف ش ــت که رازی کش ــدف نه آن بوده و هس ــد. ه و می رس
ــی رمانتیک یا  ــه امری، به ویژه متن ــود، نه آنک ــه چیزی پنهان ش اینک

داستان گونه به تحقق برسد.
ــروژه،   ــای این پ ــتین گام ه ــه در نخس ــوده ک ــا آن ب ــدف صرف ه
ــمندانی را که تأثیری درازمدت بر فرهنگ این کشور داشته اند  اندیش
ترغیب کنیم به گذشته خود بازگشته و بار دیگر در پرتو گذار زمان در 
ــا روایت های خود را به بیان  ــته و بازنگری کنند و روایت ی آن نگریس
ــک  و تحلیل روانکاوانه  ــن یک بازی در معنای اتنوگرافی درآورند. ای
ــد به روایت های  ــت؛ جایی که می توان و بای ــی این واژه اس -فرهنگ
ــوژه» تن در داد، زیرا  این روایت ها بر زبان می آیند نه برای آنکه  «س
ــازی کنند.  چیزی را ثابت یا نفی کنند، بلکه برای آنکه تاریخ را بازس
ــتاری به روایت جلال  ــاید بهتر بود نام کتاب را «جلال س ــن ش بنابرای

ستاری» می گذاشتیم.
ــخصیت و سخاوتنمدی او در این کتاب به حدی شفاف  بزرگی ش
ــتاری،  ــه توضیحی برای آن نمی بینیم. س ــت که نیاز به هیچ گون اس
شهره به پرشور و آشوب بودن است. گاه تحملش بسیار پایین است، 
ــوی اعتدال را نمی گیرد. گاه تند می رود  در قضاوت هایش هم گاه س
ــخاوتمندانه از  ــیاری از مواقع نیز س ــودش، اما در بس ــی علیه خ حت
ــیار  ــذرد، می گذرد. اما چه بس ــاید نباید بگ ــیاری چیزهایی که ش بس
اندیشمندان و بزرگان و انسان هایی که در فرهنگ صد ساله این پهنه 
ــات را نه در جهت منفی نه در  ــر بوده اند و هیچ کدام از این صف مؤث
ــیفته اند و گاه  ــت مثبت ندارند: گاه در حدی باورنکردنی خودش جه
ــاختگی و شگفت آور را بر زبان می آورند. اینجاست  نوعی فروتنی س
ــتاری در سراسر گفت وگویش، صداقتی بی نظیر را از  که باید گفت س
خود نشان داد و دست کم با خودش صادق بود. چه بسیار سخن ها 
ــاید بهتر  ــیار چیزهایی که ش را که نمی توان امروز بیان کرد و چه بس
ــه جای آن هست  ــه خاموش بمانند. اما  همیش ــد، برای همیش باش
ــته خود انداخت و نه در حدی  که بتوان نگاهی با صداقت به گذش
آرمانی، بلکه در حد توان خویش، این گذشته را روایت کرد؛ با همه 
ــرم هایش، با همه  ــه افتخارها و ش ــش، با هم ــادی ها و اندوه های ش
رضایت ها و پشیمانی هایش. به نظر ما، ستاری در این کتاب توانست 
ــایر کارها  ــن کار را بکند و از آن مهم تر، مدلی عرضه کند که در س ای
ــد. می گوییم مثبت یا منفی،  به صورت مثبت یا منفی به کار گرفته ش
ــد بگوییم به صورت هایی متفاوت، زیرا هیچ شخصی  شاید بهتر باش
ــخصی، هیچ روایتی با هیچ روایتی، هیچ زندگی ای با هیچ  با هیچ ش
ــن رو انتظار  ــز نخواهند بود. از ای ــوده و هرگ ــری برابر نب ــی  دیگ زندگ
ــتر روانکاوانه  ــید؛ آنکه تاریخ را بر بس ــا همان بود که به انجام رس م
ــخن هایش را  ــتری از جنس اتنوگرافیک، و بگذاریم س ــانیم، بس بنش

بگوید تا روزی که دور نخواهد بود، نوبت به تحلیل برسد.
با وجود این، نباید تصور کرد در این گفت وگو با روایت های خالی 
ــتیم ، به جرأت می توانم بگویم روایت خود در  از تحلیل روبه رو هس
ــر دارد و  خواننده می تواند  ــه اش،  تحلیل هایی عمیق درب ــر جمل ه
ــا در حال حاضر،  ــت یابد.  ام ــورت تمایل به این تحلیل ها دس در ص
ــی توصیفی و روایی به  ــتر کتاب ــن نه یک کتاب تحلیلی، بلکه بیش ای
ــتر از جانب ما ندارد.  ــت و ادعایی بیش معنای اتنوگرافیک کلمه اس
ــان داد که توانی فراتر از اراده  ــتاری بار دیگر با این کتاب نش جلال س
ــخت ترین و گاه  ــان ها دارد، توانایی برخورد با خود به س اکثریت انس
ــالم بیرون آمدن در انتهای کار. امیدواریم  بی رحمانه ترین شکل و س
ــد و امیدی برای  ــال های سال پایدار باش ــت، تا س همان گونه که هس
تلاش همه کسانی که زندگی خود را در معناداشتن تعریف می کنند.
* استاد دانشگاه تهران و مدیر مؤسسه انسان شناسی  و فرهنگ

ترجمه داستان
در یک صبح اتفاق افتاد

ــت از الیف  ــوان رمانی اس ــق» عن «ملت عش
ــه با ترجمه  ــنده اهل ترکیه، ک ــافاک، نویس ش
ارسلان فصیحی از طرف نشر ققنوس منتشر 
ــت. این رمان که رمانی پرفروش در  شده اس
ــه نام اللا  ــت ب ــتان زنی اس ترکیه بوده، داس
ــتاین که در آستانه ۴۰سالگی به تمام  روبینش
ارکانی که طی سال ها زندگی اش را برمبنای 
ــت پازدن به زندگی  ــرده و با پش ــک ک ــا ترتیب داده و پیش برده، ش آنه
ــفری با پایان نامعلوم شده است. او زنی است که  یکنواختش، راهی س
ــلیقه هایش تغییر نکرده و زندگی اش  ــت عادت ها، نیازها و س سال هاس
به صورت یکنواخت و منظم و عادی، روی خطی مستقیم پیش می رفته 
و به خصوص در ۲۰سال زندگی زناشویی، همه زندگی اش را جزء به جزء 
ــت. اما یک روز صبح ناگهان  با توجه به خانه و خانواده تنظیم کرده اس
ــت پا بزند و به تنهایی راهی سفر شود.  تصمیم می گیرد به همه اینها پش
اندیشه های عرفانی شرق و تأثیر این اندیشه ها بر شخصیت رمان یکی از 
ــی می آید،  ــت. آنچه در پ ــق اس ــان ملت عش ــوری رم ــات مح موضوع
ــه زیبای  ــل بهار، در خان ــان: «در طول فص ــت از این رم ــطرهایی اس س
ــد، به  ــر از بقیه بیدار می ش ــی که صبح زودت ــتاین، کس ــواده روبینش خان
ــود. معتقد بود  ــاده می کرد اللا ب ــت و صبحانه را آم ــپزخانه می رف آش
صبحانه مهم ترین وعده غذایی است. در یکی از مجله های زنان خوانده 
ــاده می کرد؛  ــه همه را آم ــتگی صبحان ــرروز صبح بدون خس ــود... ه ب
این طوری با خودش می گفت دیگر بچه ها مجبور نمی شوند در مدرسه 
هله هوله بخورند و از اینکه وظیفه مادری اش را درست انجام داده، به 
ــد، به جای آنکه  ــپزخانه که ش خودش می بالید. اما امروز صبح وارد آش
ــت کند،  ــه صبحانه را آماده کند، آب پرتقال بگیرد و نان تس مثل همیش
ــه  ــرد. همین ک ــاز ک ــش را ب ــت و لپ تاپ ــپزخانه نشس ــز آش ــت می پش
ــاند.  ــان صورتش را پوش ای میل هایش را از نظر گذراند، لبخندی درخش

ای میلی که انتظارش را می کشید، آمده بود...».
سال ها پیش روی همین میز

ــتین  ــت از یوس ــیرک، رمانی اس دختر رهبر س
گوردر که با ترجمه شقایق قندهاری از طرف 
ــر ققنوس منتشر شده است. رمان با مرور  نش
دفترچه خاطرات قدیمی راوی آغاز می شود 
ــن  ــطرهایی از ای ــن آن، س ــطرهای آغازی و س
ــت. خاطراتی که راوی  دفترچه خاطرات اس
ــته است. در  ــالگی نوش رمان آنها را در ۱۹س
ــلا اتفاقی از  ــان را می خوانید: «به طور کام ــطرهایی از این رم ــه، س ادام
ــن هواپیمایی که بولونیا را ترک می کرد، ممکن  ــر درآوردم. اولی این جا س
ــد. الان که روی یک میز تحریر قدیمی خم  بود عازم لندن یا پاریس باش
ــاس می کنم کاملا برحسب تصادف است که  ــده ام و می نویسم، احس ش
سال ها پیش یک نروژی دیگر - که او هم به نوعی در تبعید بود- این جا 
ــم که یکی از  ــهری زندگی می کن ــته. اکنون در ش ــته و می نوش می نشس
ــت. ویرانه های  ــده اس ــتین کارخانه های تولید کاغذ در آن واقع ش نخس
ــون مرواریدهایی بر روی  ــازی قدیمی هنوز همچ ــای کاغذس کارخانه ه
ریسه در امتداد کف دره آویزانند. البته باید به آنها سرکشی کرد، اما من 
ــیون شده ام. بعید است در این  باید در هتل بمانم؛ هتلی که در آن پانس
ــد. در این جا همه چیز دور  ــم «عنکبوت» را شنیده باش ــی اس نواحی کس
ــبختانه الان فصل  ــرورش لیمو می گردد که خوش ــگری و پ محور گردش
هیچ کدام نیست. آن طور که می بینیم چند گردشگر در دریا پارو می زنند، 
اما هنوز فصل آب تنی شروع نشده است و لیموها هم تا چند هفته دیگر 
ــتی برای درددل کردن ندارم؛  ــند. اتاقم تلفن دارد، اما هیچ دوس نمی رس

درواقع از زمانی که ماریا رفته است، چنین دوستی نداشته ام».
بازگشت نرون

ــت از لیون  «نرون دروغین» عنوان رمانی اس
ــا ترجمه جواد  ــت وانگر که به تازگی ب فویش
ــر ققنوس منتشر شده  ــرف توسط نش سیداش
ــال ۱۹۳۶ نوشته شد و  است. این رمان در س
ــت که  ــتی اس ــری ضدفاشیس ــوح اث به وض
خاصه در کشورهای آنگلوساکسن با استقبال 
ــد. بنابه توضیح خود کتاب، اگرچه  مواجه ش
اشاره داستان به دیکتاتوری رایش سوم –به ویژه حکومت «سگ سه سر 
ــخصیت اصلی رایش،  ــتقیم است به سه ش ــاره ای مس جهنمی» که اش
ــت، هدف  یعنی هیتلر، گورینگ و گوبلز- کاملا واضح و کتمان ناپذیر اس
فویشت وانگر از نوشتن این رمان چیزی به مراتب فراتر از نکوهش رژیم 
هیتلری است. نویسنده این رمان با دستمایه قراردادن موضوعی مربوط 
به گذشته، به سراغ فاشیسم رفته است. دوازده سال بعد از مرگ نرون، 
ــرقی امپراتوری روم، مردی مدعی شد که امپراتور نرون  در متصرفات ش
ــتان خودکشی نرون پیش از آن همه جا پخش شده  است و اگرچه داس
بود، اما مشکوک بودن مرگ او و تصور اینکه او زنده است و روزی باز به 
ــد تا ادعای نرون جعلی مورد قبول  ــلطنت بازخواهد گشت، سبب ش س
ــد: «مرد بیگانه وارد  ــود و او طرفداران زیادی هم پیدا کن ــردم واقع ش م
ــت که به اتاق آمده. این  ــت، نرون اس ــود. نه، این مرد بیگانه نیس می ش
ــت. به سویش می آید، می خندد، آهسته، صمیمی؛ به  همان چهره اوس
ــرف می زند. این  ــکفد. و بعد، ح ــود و گل از گلش می ش ــره می ش او خی
ــت. نه، نه، نباید شک به دل راه دهد. دلش می خواهد،  صدای نرون اس

اصرار دارد که این صدا صدای نرون باشد..».
عشق و جنگ

«باغ های کیوتو» رمانی است از کیت والبرت 
ــر  ــا ترجمه علی قانع در نش ــه این  روزها ب ک
ــت. این رمان به  ــیده اس ققنوس به چاپ رس
ــتانی عاشقانه در حاشیه حوادث  روایت داس
ــای  ــردازد. «باغ  ه ــی دوم می پ ــگ جهان جن
کیوتو» به زندگی دختری ژاپنی می پردازد که 
ــه جنگ از  ــوادث مربوط ب ــزدش را در ح نام
دست داده است. این رمان این گونه شروع می شود: «پسردایی ام راندال 
را توی یوجیما کشتند. قبلا بهت گفته بودم؟ آخرین نفری بود که در آن 
ــال باقی  ــس و بعد از انتق ــد از آتش ب ــد. می گفتند بع ــته ش جزیره کش
ــتان ها یا به کیسه های اجساد کشته شده بوده؛ حین  سربازها به بیمارس
ــان عملیات پاک سازی. یادم می آید  ــازی منطقه یا به قول خودش پاک س
وقتی مادرم خبرها را می خواند پشت میز آشپزخانه نشسته بود. نامه را 
دایی بزرگمان استرلینگ، پدر راندال، نوشته بود با مرکب سیاه و حروفی 
کج ومعوج و با حالتی عصبی، انگار که کلمات از معنی شان آگاه باشند. 
ــپزخانه بودم، بعد گرفتم و  ــی مادرم نامه را باز کرد من هم توی آش وقت
ــت، گرچه  ــش. می گفت که خبر مرگ راندال قطعی اس خودم خواندم
ــه بعد از  ــد و اینک ــدش ندارن ــی جس ــل احتمال ــورد مح ــی در م اطلاع
ــدن ژاپنی ها گزارشش را به هرکسی که خودش در نظر داشت  تسلیم ش

داده اند و اینکه کلا مفقود الاثر شده بود.. .».

«گفت وگو با جلال ستاری»، کتابی است که اخیرا از طرف 
نشر مرکز منتشر شده است. این کتاب حاصل گفت وگوی 
بلندی اسـت که دکتر ناصر فکوهی با جلال ستاری انجام 

داده است.
گفت وگویی که ستاری در آن، هم از خاطرات شخصی اش 
از کودکی تا بعد که به چهره ای سرشناس در حوزه فرهنگ 
بدل شـد، سـخن گفته و هم تصویری از بخشی از فرهنگ 
یـک دوران را کـه خـود او در آن حضور داشـته و شـاهد 
نزدیـک رونـد آن بـوده به دسـت داده اسـت. فرهنگ و 
ادبیـات ایران بیـش از هر چیـز بابت اسطوره شناسـی و 
نظریه هـای نو در بـاب این مقولـه مدیون جلال سـتاری 
اسـت. همچنین بابت ترجمه هایی کـه او در حوزه نظریه 
تئاتـر انجام داده اسـت. سـتاری ازجمله پژوهشـگران و 
منتقدانی اسـت که هم با ادبیات کلاسـیک ایران و غرب 
آشناسـت، هم با ادبیات مدرن جهـان. ادبیات معاصر و 
همچنین تئاتر و ادبیات نمایشی ایران را هم خوب دنبال 
کرده و در جریان بسـیاری از آثـاری که در این حوزه پدید 
آمده اند هسـت که کتـاب «بازتاب اسـطوره در بوف کور» 
و آنچـه در دو کتاب «اسـطوره تهران» و «تهـران در قاب 
شـعر» درباره اسـطوره و شـهر در رمان  و بخشـی از شـعر 
معاصر ایران نوشـته و همچنین نقدهایـش درباره برخی 
تئاترهـای ایرانـی سـال های اخیر کـه در کتـاب «جادوی 

تئاتر» گردآوری و چاپ شده، گواه این مدعاست.
قصه ها و افسانه های کهن ایرانی یکی از زمینه هایی است 
کـه جـلال سـتاری در آن به پژوهـش پرداخته اسـت. از 
جمله این پژوهش ها می توان به کتاب «افسـون شهرزاد» 
اشـاره کـرد کـه دربـاره هزارویکشـب اسـت. ایـن کتاب 
سـتاری و علاقه اش به قصه های هزارویکشـب، بخشـی 
از گفت وگـوی پیشِ رو را به این اثر مهم ادبی می کشـاند. 
اثـری که به اعتقاد سـتاری سـندی اسـت از روزگاری که 
مردم حـرف دلشـان را در قالب این قصه هـا می زده اند. 
قصه هایی که فرهنگ و سـبک زندگی عامـه مردم در آنها 

متجلی است و مردم عادی در آنها حضور دارند.
سـتاری معتقد اسـت کـه برخلاف غـرب، در ایـران هنوز 
تعداد آثار پژوهشـی جدی در زمینه هزارویکشـب بسیار 
کم اسـت و این کتـاب آن گونه که بر ادبیـات و هنر غرب 
تأثیر گذاشـته، بـر ادبیات و هنـر ما تأثیر جـدی و عمیقی 
نگذاشـته است. ستاری در بخشـی دیگر از این گفت وگو، 
از داستان نویسـی ایـران سـخن گفته اسـت. او بـه گفته 
خـودش داسـتان هایی را می پسـندد که در آنهـا حرف و 
پیامـی که نویسـنده می خواهد از خلال قصـه به خواننده 
منتقل کند، روشن و مشخص باشد. همچنین معتقد است 
ادبیات باید آرمان خواه باشد و «ادبیاتی که آرمان خواهی 
در آن نباشـد، چیـزی به مردم نمی آمـوزد». البته تلقی او 
از آرمـان این نیسـت که نویسـنده در اثـرش بیانیه صادر 
کند و خیلی رو و آشـکار پیامش را فریاد بزند. او می گوید: 
«آرمان خواهـی باید در اثر هنری مسـتتر باشـد نـه اینکه 
هنرمنـد آن را به زور و از بیرون به اثر الصاق کند. درواقع 
آرمان خواهی باید به نحوی در یک اثر هنری متجلی شود 
کـه مخاطب خودش بـه تدریج بـه آن پی ببرد نـه اینکه 
به صورت ابلاغیه سیاسی به متن تحمیل شود». گفت وگو 

با جلال ستاری را می خوانید. 

در گفت وگـوی دکتر ناصر فکوهی با شـما که اخیرا  �
منتشـر شـده از دوره هـای مختلـف زندگی تان سـخن 
گفته ایـد. زندگی نامه و خاطره نویسـی یا نقل شـفاهی 
خاطرات در قالب گفت وگو، در ایران چندان مرسـوم 
نیسـت. یعنی افراد اغلب ترجیح می دهنـد وارد این 
مقولـه نشـوند یا اگـر هـم وارد می شـوند چیزهایی را 
نمی گوینـد یا اگر هـم بگویند آن گونه کـه واقعا اتفاق 
افتـاده نمی گویند یا از خودشـان قهرمان می سـازند و 
خودشـان را نقـد نمی کنند. آیا در نقـل خاطراتتان که 
در این کتاب چاپ شده، پیش  آمد که دچار ملاحظاتی 

شوید و حرف هایی را نزنید؟ 
سعی کردم تا آنجا که ممکن است حقیقت را بگویم 
ــب و غریب تبدیل نکنم،  ــودم را به یک قهرمان عجی و خ
ــتم. اینکه بیایم و بگویم من تک  چون واقعا قهرمان نیس
ــت و  ــت نیس بوده ام و بقیه همه بد بوده اند و فلان، درس
ــزی را تحریف  ــن کاری کنم یا چی ــتم چنی من هم نخواس
ــم نگفتم چون گفتنی  ــم؛ اما خب بعضی چیزها را ه کن
نیست و نمی شد گفت و به درد مردم هم نمی خورد. آن 
ــانی هم که این گفت وگو را خوانده اند به من گفته اند  کس
ــا نگفتی،  ــع به بعضی آدم ه ــی چیزها را راج ــرا بعض چ
ــم چون به  کار مردم نمی آمده و بحث خصوصی من  گفت

بوده با فلان آدم.
ــوط به فرهنگ  ــی را گفته ام که مرب ــن فقط چیزهای م
ــه ام که در آن  ــه در آن کار می کردم. گفت ــود ک روزگاری ب
روزگار از من همین کارهایی ساخته بود که انجام داده ام 
ــن مورد هم حقیقت را گفته ام بی آنکه بخواهم از  و در ای
ــی را هم خودم بعدا  ــازم. یک چیزهای خودم قهرمان بس
ــت و لزومی  حذف کردم چون دیدم خیلی خصوصی اس

ندارد در کتاب بیاید. 
در ارشاد هم چیزی از کتاب حذف شد؟  �

ــده مربوط به جاهایی است  نه، اصلا. هرچه حذف ش
ــت  ــود. کل کتاب همین اس ــتم حذف ش که خودم خواس

که هست. 
یکـی از کارهـای اصلـی شـما در حـوزه فرهنـگ،  �

پژوهش در زمینه اسـطوره اسـت. همیشـه هم سعی 
کرده ایـد بـا ابزارهـای جدید سـراغ اسـطوره بروید و 
نظریات مدرن را در باب اسطوره ترجمه و مطرح کنید. 
بـرای همین همـواره از اسـطوره باوربودن و سـتایش 
بی چون و چرای فرهنـگ و ادبیات کهن انتقاد کرده اید 
و بر ضرورت نگاه انتقادی به گذشـته تأکید داشته اید. 
در جایـی از همین گفت وگویتان با آقـای فکوهی هم 
اشـاره می کنیـد بـه اختلاف نظـری کـه دراین زمینه با 
آقای دکتر شایگان دارید. آنجا می گویید که با این نظر 
آقای شـایگان مخالفید که گنجینه ای از قدیم هسـت 
که آن را باید اسـتخراج کنیم و آن گنجینه پاسـخ گوی 

امروز ما هم هست... 
ــت عزیز من دکتر شایگان معتقد  ــت است. دوس درس
ــیده که باید  ــته به ما رس بود که گنجینه ای از دوران گذش
ــرف خیلی ها  ــرف او نبود. ح ــش کرد. فقط هم ح حفظ

ــد این گنجینه را  ــیار خوب، ولی بای ــود. من می گفتم بس ب
ــعدی هم باید  ــد نقادانه نگاه کرد. حتی در مورد س با دی
نظر انتقادی داشت. همه چیز سعدی که پذیرفته نیست. 
ــت. فرهنگ  ــعدی و حافظ نیس ــروز، دنیای س ــای ام دنی
ــالت روشنفکر هم  ــعر عوض شده و رس ــده، ش عوض ش
ــعدی و حافظ روشنفکری نبود  ــده. در زمان س عوض ش
که بخواهد مثل دوران معاصر پا توی کفش پادشاه کند. 
ــا زمانه بود. البته  ــت که باید همگام ب ــده من این اس عقی
ــایگان دوستانه بود و هیچ وقت  بحث های من با آقای ش
ــتی مان   ــید و دوس ــار و اختلاف و این حرف ها نکش به نق
ــرجاش بود، چنان که هنوز هم یکی از بهترین  همیشه س

دوستان من آقای شایگان است. 
جالب اسـت که شـما وقتی هم می خواهید سـراغ  �

متنـی قدیمـی برویـد، متنی مثـل «هزارویکشـب» را 
انتخـاب می کنید کـه جزء ادبیات موسـوم به «ادبیات 
فاخـر» نیسـت و بیشـتر مـردم عـادی در آن حضـور 

دارند... 
ــب کرد این  ــب» جل ــرا به «هزارویکش ــه توجه م آنچ
ــاب را بدانم.  ــق این کت ــتم علت توفی ــه می خواس بود ک
ــیار در اروپا مورد توجه  ــه این کتاب بس ــون می دانید ک چ
ــده و  ــاخته ش ــاس آن، فیلم ها س ــت و براس ــوده و هس ب
ــت. در کتابخانه های اروپا  ــه رفته اس ــا روی صحن تئاتره
ــب هست و من وقتی  کتاب های زیادی درباره هزارویکش
ــم، آن کتاب ها را  ــوع کار کن ــتم روی این موض می خواس
ــم و خواندم. هنوز هم که  ــگاه ژنو گرفت از کتابخانه دانش
ــردم قدیم برای  ــی از راه های م ــت معتقدم یک هنوز اس
ــان همین  ــور روزگار خودش ــا حکومت های ج ــه ب مقابل
قصه های هزارویکشب و قصه هایی مانند آن بوده است. 
ــون در روزگاران قدیم مردم فرصت اینکه بتوانند طور  چ
ــتند و برای همین در قالب قصه  دیگری حرف بزنند نداش
ــر ماندگاری هزارویکشب  ــان را می گفتند و سِ حرف هاش
ــه در آنها در قالب  ــت ک و کتاب هایی مانند آن همین اس
قصه خیلی حرف ها گفته می شود.؛ مثلا «موش و گربه» 
ــی چطور در قالب یک  ــگاه کنید که در آن عبید زاکان را ن
ــلا در بعضی از  ــت را درآورده؛ یا مث ــه، پدر حاکم وق قص
ــن انتقادهایی را به  ــب چنی ــن قصه های هزارویکش همی
ــا نحوه  ــت می بینیم. ی ــه و حکای ــب قص ــاه در قال پادش
پرداختن به مقوله عشق در این قصه ها... خب به همین 
ــاب بودند.  ــیفته این کت ــه مردم این قدر ش ــت ک دلایل اس
چون می دیدند در این کتاب، حرف دلشان در قالب قصه 
ــت که مردم  ــده. خیلی حرف ها در این کتاب هس گفته ش
ــتند بگویند و این یکی از دلایلی بود  طور دیگر نمی توانس
که توجه مرا به آن جلب کرد. چون دیدم این حرف ها به 
ــده، در ادبیات  ــب مطرح ش آن صورتی که در هزارویکش
ــان بکنی تا  ــد باید ج ــت و اگر هم باش ــا نیس ــیک م کلاس
ــه فرنگی ها روی این کتاب  ــان کنی. کارهایی هم ک پیداش
ــف  کرده بودند راهنمای خوبی برای من بود. در واقع کش
ــط فرنگی ها بود که توجه شرقی ها را هم  این کتاب توس
ــوی  ــرد؛ یعنی بعد از اینکه ترجمه فرانس ــه آن جلب ک ب

گالان از این کتاب درآمد. 
هزارویکشـب در شـکل گیری نثـر معاصر فارسـی  �

هم نقش تعیین کننده ای داشـته و ترجمه فارسـی آن 
توسط عبداللطیف تسـوجی که در دوران قاجار انجام 
شـد، در تحول نثـر و ازبین رفتـن نثر مغلـق درباری و 
شـکل گیری نثر قصه معاصر و ورود زبـان مردم به نثر 

بسیار مؤثر بوده است... 
درست است، می توان گفت تسوجی از این بابت واقعا 
ــت که در قصه نویسی ما  یکی از بنیان گذاران نهضتی اس

به وجود آمد. 

جالب است که در جایی از تاریخ بیهقی که نمونه ای  �
درخشـان از ادبیات فاخر ماست به قصه هایی از نوع 
هزارویکشب که جنبه ای فانتزی دارند، بد و بیراه گفته 
شـده. البته بیهقی اسـمی از هزارویکشب نمی برد؛ اما 
آن توصیف منفی که از این نوع قصه ها می کند یادآور 

قصه های این کتاب هم هست. 
ــلما با  ــاره بوده و مس ــب دفترب ــب بیهقی یک ادی خ
ــته. گرچه حسنک وزیر  قصه و این حرف ها میانه ای نداش
ــت،  ــی هنوز هم یکی از ماندگارترین قصه های ماس بیهق
ــتن از مردم و به  ولی به هرحال در زمان بیهقی هنوز نوش
زبان مردم در ادبیات ما جایی نداشت و ادبیات مردمی از 
ــط دوران قاجار به این طرف کم کم در ادبیات ما جا  اواس

باز کرد و پذیرفته شد. 
بـه توجـه غربی ها به هزارویکشـب اشـاره کردید.  �

بـه نظرتـان در ایـران چقـدر کار پژوهشـی و انتقادی 
جـدی روی ایـن کتـاب انجام شـده و دیگـر اینکه آیا 
هزارویکشـب توانسـته بر ادبیات و هنر مـا هم همان 
تأثیری را بگذارد که مثلا بر نویسـندگانی مثل پروست 
و بورخس یا سینماگری مثل پازولینی گذاشته است؟ 

ــد بگویم در قیاس با  ــؤالتان بای در مورد بخش اول س
ــب خیلی  ــگ در اینجا کارهای جدی روی هزارویکش فرن
ــا خیلی جاهای  ــیه گرفته ت ــت. در اروپا از روس اندک اس
دیگر، کارهایی روی هزارویکشب شده که اصلا باورکردنی 
نیست. در ایران از چند مورد خاص که بگذریم، می بینیم 
ــده. در  ــا آن طور که باید به جد گرفته نش ــن کتاب واقع ای
ــم این نقص وجود دارد؛  ــیک ما ه مورد دیگر متون کلاس
ــی حکایتی مثل «جدال سعدی با مدعی»  مثلا کمتر کس
ــرده، درحالی که این حکایت،  ــی ک را از دید امروزی بررس
یکی از بهترین حکایت های گلستان سعدی است و در آن 
می بینیم که یک روشنفکر با آدمی که ادعای روشنفکری 
ــعدی واقعا  ــاره این حکایت س ــدارد جدل می کند. درب ن
می شود یک کتاب نوشت. اما توجه ما، البته بحق، آن قدر 
متوجه امروز و این روزگار است که کمی از اینکه در قدیم 

ــه اقتضای  ــه زبانی دیگر و ب ــانی ب ــت کس هم ممکن اس
ــان موضوعاتی را مطرح کرده باشند که در  زمانه خودش
ــد، غافل مانده ایم؛ مثلا در  ــن روزگار هم قابل طرح باش ای
ــه آمده و جای نقد  ــب می بینید که قص همین هزارویکش
ــه. چون اصلا در آن روزگار نقد در معنای امروزی  را گرفت
ــه کم کم این  ــت ک ــروطیت به بعد اس نبوده. از دوره مش
ــاع اجتماعی به صورت  ــد زمانه و انتقاد از اوض بحث نق
فعلی مطرح شده. قبل از آن بیشتر در قالب شعر و قصه 

این حرف ها را می زدند.
ــا باید می کردیم و  ــورد نقد ادبیات کهن، آنچه م در م
ــن بود که بیاییم  ــی کم به آن پرداختیم ای ــفانه خیل متأس
ــت که  ــنت نگاه کنیم. این کاری اس ــا دید جدید به س و ب
ــاعر  ــنده یا ش ــا می کنند؛ مثلا می آیند و یک نویس غربی ه
ــد می کنند؛ اما ما فقط  ــان را با دید امروزی نق کلاسیک ش
ــم، درحالی که باید  ــل می کنی ــیک مان تجلی ــار کلاس از آث
ــنجیم و  ــنت های خودمان را بگیریم و با دید امروز بس س
ــم کدام بخش از آنها را می توانیم زنده کنیم و کدام  ببینی
ــی و  ــعدی و فردوس ــش را نمی توانیم؛ اما ما هنوز س بخ
دیگر شاعران کلاسیک مان را به همان شیوه های قدیمی 

می خوانیم و این کافی نیست. 
بلـه، حتـی خیلـی از کارهایـی هـم کـه در اینجا با  �

اقتبـاس از آثـار کهن و به قصـد مدرن کـردن آن آثار 
خلق می شـود، فقط ظاهر مدرن دارد و آن سـاختار و 

جوهر تفکر کهن در آنها دگرگون نشده... 
ــدن از آن تفکر کهن یک جورهایی  ــرای اینکه جداش ب
ــم و ادبیات  ــا بیایی ــه م ــت. اینک ــده اس ــا تابو ش ــرای م ب
کلاسیک مان را با نگاهی امروزی دگرگون کنیم، به معنای 
هتک حرمت از آن ادبیات نیست. به این معناست که آن 
ــم، نه با همان  ــا نگاهی نو و امروزی نقد کنی ــات را ب ادبی

میزان و معیار گذشته. 
بخـش دوم سـؤال من این بـود که هزارویکشـب  �

چقدر در هنر و ادبیات ما تأثیر جدی گذاشته؟ 
ــه گفتم ما  ــته. چون همان طور ک ــر چندانی نداش تأثی
ــد گرفتند به جد  ــا را آن گونه که غربی ها به ج این قصه ه
ــتر برای ما سرگرمی صرف بوده  نگرفته ایم. کلا قصه بیش
ــر و ادبیات  ــب بر هن ــت. برای همین تأثیر هزارویکش اس
ــه گفتم ما اصولا  ــوده. چون همان طور ک ــا خیلی کم ب م

ادبیات خودمان را درست حلاجی نکرده ایم. 
به نظرتـان بین هنرمندان معاصر چه کسـانی بهتر  �

توانسـته اند میراث کلاسـیک را بـا دید امـروزی وارد 
آثارشان کنند؟ 

ــوب به این  ــانی که خ ــی از کس ــر می کنم یک ــن فک م
ــته حرف نویی  مقوله ها پرداخته و با نگاه به میراث گذش
ــت. بیضایی مثلا وقتی  ــارش زده بهرام بیضایی اس در آث

ــب رفته، توانسته جوهر  ــراغ هزارویکش س
معنایی آن را کشف کند و با دید امروزی به 
ــعی  ــردازد و در نمایش نامه هایش س آن بپ
کرده میراث کلاسیک را مدرن کند. به نظرم 
ــانی که واقعا توانست این کار را  یکی از کس

انجام دهد، بیضایی است. 
نظرتان دربـاره فیلم «شـب قوزی»  �

از  فـرخ غفـاری کـه براسـاس بخشـی 
هزارویکشب ساخته شده چیست؟ 

فرخ غفاری این کار را کرد؛ اما متأسفانه 
ــرود؛ یعنی فقط  ــت از حدی فراتر ب نتوانس
ــم کرد و آن  ــت و فیل همان قصه را برداش
ــه را در  ــر اصلی قص ــا و جوه ــام و معن پی
ــداد که آن  ــان ن ــش بازتاب نداد و نش فیلم

ــزی در آن پنهان  ــته بگوید و چه چی ــه چه می خواس قص
ــته این کار را انجام دهد؛ اما لابد  بوده. نمی گویم نخواس

نمی توانسته و نمی شده. 
دربـاره ادبیات کهن و نگاه مدرن به آثار کلاسـیک،  �

گلشـیری هم مقالاتی نوشته اسـت. کلا گلشیری توجه 
ویـژه ای بـه چگونگـی روایـت در متـون کهـن دارد و 
در بعضی داسـتان هایش هـم به سـراغ آن الگوهای 
روایتگـری رفته. نظرتـان درباره نوع نگاه گلشـیری به 
ادبیات کلاسیک و تأثیر آن بر داستان هایش چیست؟ 
ــی را گرفته و به آنها  ــیری روایت های قدیم آقای گلش
ــن کار را  ــتادانه ای ــانده و خیلی هم اس ــه ای نو پوش جام
ــت؛ اما متأسفانه در داستان های گلشیری خیلی  کرده اس
ــن آن خط اصلی را در  ــا گنگ و مبهم می ماند و م چیزه
داستان هایش پیدا نمی کنم. ممکن است نقص خود من 
باشد. وقتی رمان می خوانم دنبال این هستم که نویسنده 
ــورد  ــت. در م ــش چیس ــد و حرف ــد بگوی ــه می خواه چ
گلشیری خب زیبایی نثرش را و این را که نویسنده توانایی 
ــوم  ــت درک می کنم، اما متوجه نمی ش اس
ــه مثلا  ــد. درحالی ک ــد بگوی ــه می خواه چ
ــم می فهمم دقیقا  ــت را که می خوان پروس

چه می خواهد بگوید. 
�در گفت وگوی تـان با آقـای فکوهی یک 
جا هم شـیفتگی غربی ها نسـبت به شرق را 

نقد کرده اید... .
ــیفتگی  ــه چون بعضی وقت ها این ش بل
ــرق، ما را عقب انداخته.  ــبت به ش آنها نس
مثلا بعضی شرق شناسان اواخر دوره قاجار 
ــته ما  ــوی طوری از گذش ــل دوره پهل و اوای
ــا باید  ــگار ما عین ــه ان ــت می کنند ک صحب
ــتگان خودمان را  ــای گذش ــان حرف ه هم
ــرفت  تکرار کنیم. خب چنین نگاهی با پیش
جامعه سازگار نیست. برای همین است که می گویم نگاه 
ــرق ما را عقب  ــان به ش ــیفته وار بعضی از شرق شناس ش
ــر این نگاه و تعریف و تمجیدی  انداخته، چون تحت تأثی
ــرق کرده اند،  ــته ش ــان از فرهنگ گذش که آن شرق شناس

آن قدر شیفته گذشتگان خود شده ایم که در گذشته درجا 
ــه مثل ادوارد  ــی را ک ــم. من کم دیده ام شرق شناس زده ای
براون بیاید و نقد ادبی گذشته را بکند و درعین حال حرف 
خودش را هم بزند؛ مثلا برای فرانسوی ها تصوف برترین 
ــت.  ــود؛ درحالی که این طور نیس ــه ب ــن اندیش و عالی تری
تصوف روزگاری زبان انتقادی گشود و از این نظر اهمیت 
داشت؛ اما اینکه بخواهیم امروزه با شیفتگی مطلق با آن 

مواجه شویم درست نیست. 
جایـی از صحبتتـان بـه نقـد و انتقـاد در معنـای  �

امروزی اش اشـاره کردید. کلا وضعیت نقد ادبی ما را 
چطور ارزیابی می کنید و به نظرتان چقدر کار جدی در 

این حوزه انجام شده؟ 
ــتر  ــده، اما بیش ــی در این زمینه انجام ش ــب کارهای خ
ــد و به پیام  ــن را حلاجی کرده ان ــای ما ظاهر مت منتقده
ــته چه چیزی را می خواسته  متن و اینکه اصولا خود نوش
ــد. برای همین در  ــد نپرداخته اند یا کمتر پرداخته ان بگوی
ــان می ماند و  ــن اغلب پنه ــی ما معنای مت ــای ادب نقده
ــتر نقد ظاهر متن است و اینکه بر مبنای  نقد ادبی ما بیش
دستور فارسی چطور باید نوشت و فلان لغت غلط است 
و از این حرف ها. در واقع نقد ادبی ما بیشتر نقد دستوری 

و گراماتیکال است و کاری به معنای اثر ندارد. 
در جایـی از گفت و گوی تـان بـا آقـای فکوهـی به  �

براهنـی و کتـاب «تاریـخ مذکـر» او اشـاره کرده ایـد. 
نظرتان درباره نقدهای براهنی چیست؟ 

ــای براهنی به من داد  ــاب «تاریخ مذکر» را خود آق کت
ــن را عنوان  ــت. در آن کتاب ای ــم هس ــاب جالبی ه و کت
می کند که در تاریخ گذشته ما اصلا صحبت از زن نیست 
ــور هم که او  ــت. البته این ط ــا تاریخ مردهاس ــخ م و تاری
ــای تاریخ ما  ــرای اینکه در خیلی جاه ــت. ب می گوید نیس
زن ها هم حضور دارند؛ درست است که به اندازه مردها 
ــت که اصلا حضور نداشته  گل نکرده اند، اما این طور نیس

ــت چون براهنی  ــند. اما تاریخ مذکر کتاب جالبی اس باش
ــاب برای اولین بار این موضوع را مطرح می کند.  در آن کت
ــا در رمان.  ــت ت ــتادتر اس ــه نظر من در نقد اس ــی ب براهن
ــت و  ــت و در آنها خیلی درس نقدهایش خیلی پخته اس
ــاع می دهد و از نظریات  ــا به منتقدان بزرگ غرب ارج بج

آنها در نقد استفاده می کند.
 در کتـاب «تهـران در قـاب شـعر» بـه شـعرهای  �

محمدعلـی سـپانلو هـم پرداخته اید. سـپانلو علاوه بر 
شـعر در زمینه نقد و پژوهش ادبی هم کارهای زیادی 
انجـام داده. به خصـوص دربـاره ادبیـات معاصـر و 
ادبیـات دوره مشـروطیت. نظرتـان دربـاره نقدهـا و 

کارهای پژوهشی سپانلو چیست؟ 
ــیار پخته ای که  ــپانلو جدا از اشعار زیبای بس آقای س
دارد و من در همان کتابی که شما اشاره کردید از آنها یاد 
ــای ارزنده ای دارد.  ــرده ام، در زمینه نقد ادبی هم کاره ک
خوبی سپانلو این بود که هم ادبیات کهن فارسی را خوب 
ــناخت و هم به جز شعر، به داستان نویسی معاصر  می ش

توجه داشت.
درباره ادبیات دوره مشروطیت هم کارهای گران قدری 
ــپانلو آدمی چندوجهی بود. چند فیلم هم  انجام داد. س
بازی کرد که لابد دیده اید. نثرش هم نثر خوب و پخته ای 
ــت. خب کم پیش می آید همه اینها در یک نفر جمع  اس
ــود و خیلی  ــن اتفاق افتاده ب ــپانلو ای ــد و در مورد س باش

حیف شد که بیماری، او را از ما گرفت. 
گویا شما یک دوره ای به نظریه پردازانی مثل لوکاچ  �

و نظریه پـردازان چـپ نو مثل لوفور و آلتوسـر گرایش 
داشته اید و آثار آنها را می خواندید... 

ــدم. وقتی در  ــک دوره ای فقط آنها را می خوان ــه، ی بل
ــی را کمتر  ــت های مکتب ــودم کارهای مارکسیس ــگ ب فرن
ــانی را می خواندم  ــای کس ــتر کتاب ه ــدم و بیش می خوان
ــان  ــت های ارتدکس آن روزگار زیاد قبولش ــه مارکسیس ک
ــه خارج اند.  ــه اینها از گردون ــتند و معتقد بودند ک نداش
ــدند و شما  اما اتفاقا بعدها همین ها بودند که ماندگار ش
ــی بودند  ــی که خیلی مکتب ــی از آنهای ــروزه دیگر نام ام
ــی به خاطر  ــت های غیرمکتب ــا مارکسیس ــنوید. ام نمی ش
ــدند، چون مارکسیسم  ــتند ماندگار ش دید فراخی که داش
ــان چارچوب و مکتبی نبود که بخواهند همه چیز  برایش
را در آن بگنجانند. مارکسیسم برای آنها یک کلید بود که 
ــد درها را با آن باز کرد نه اینکه فقط به  معتقد بودند بای

همان محدوده اکتفا کرد. 
در همـان مصاحبـه با آقـای فکوهی، جایـی تاکید  �

کرده ایـد کـه به تعهد و آرمـان در هنر اعتقـاد دارید و 
همچنان آرمان خواه هستید... 

بدون شک بله... 
بـا توجه بـه اینکـه همـواره از ادبیات شـعارزده و  �

ادبیاتـی کـه از الگوهای فکری خاصـی تبعیت می کند 
انتقـاد می کنید، تعریفتـان از آرمان خواهی در ادبیات 
چیسـت و به نظرتـان آرمـان و آرمان خواهی چگونه 
در ادبیات متجلی می شـود و ادبیـات چطور می تواند 
در عیـن پایبندی بـه یک آرمان، اسـتقلال خود را هم 

حفظ کند؟ 
ــای ایدئولوژیک آن  ــن از آرمان خواهی، معن منظور م
ــاد دارم به  ــی که من به آن اعتق ــت. آن آرمان خواه نیس
ــل واقعیت موجود، در  ــت که هنرمند در مقاب این معناس
ــت باید باشد  ــت، آنچه را که معتقد اس مقابل آنچه هس
ــد و آن را در اثرش بازتاب دهد؛  در پسِ ذهن داشته باش
ــت و فعلا موجود  ــه را که به نظرش بهتر اس ــی آنچ یعن
ــت. هنرمند باید بتواند به نحوی به مخاطب القا کند  نیس
ــن البته با بیانیه  ــت. ای که آنچه او آرزویش را دارد چیس

ــتتر  ــی فرق دارد. آرمان خواهی باید در اثر هنری مس حزب
ــرون به اثر  ــه زور و از بی ــه هنرمند آن را ب ــه اینک ــد ن باش
ــع آرمان خواهی باید به نحوی در یک  الصاق کند. درواق
ــود که مخاطب خودش به تدریج به  اثر هنری متجلی ش
ــی به متن  ــی ببرد، نه اینکه به صورت ابلاغیه سیاس آن پ
ــد،  ــه آرمان خواهی در آن نباش ــود. ادبیاتی ک ــل ش تحمی
ــفانه در ادبیات ما  ــوزد؛ اما متأس ــزی به مردم نمی آم چی
ــعاری مطرح  ــتر به صورت ش ــی و تعهد بیش آرمان خواه
ــان طبری را که بخوانید  ــما رمان های احس شده. مثلا ش

می بینید که این نوشته ها بیشتر بیانیه اند تا رمان. 
اما در نسل الان کلا می بینیم که آرمان خواهی نفی  �

می شود... .
آن  ــال  قب در  ــت  اس ــی  عکس العمل ــتر  بیش ــن  ای
ــردم؛ اما  ــت ک ــه از آن صحب ــت ک ــی نادرس آرمان خواه
ــن دلیل که  ــی به طورکلی و به ای ــت با آرمان خواه ضدی
ــت از آرمان خواهی مطرح بوده،  ــکلی نادرس روزگاری ش

اشتباه است.
ــه آرمان خواه  ــراغ دارید ک ــنده قابلی را س کدام نویس
ــما داده باشد.  ــرح واقعه امروز را به ش ــد و فقط ش نباش
ــرح یک  ــام آثار بزرگ ادبی می بینید که از خلال ش در تم
ــده. منتها  ــک جهان بزرگ تر باز ش ــه دریچه ای به ی واقع
ــتن متفاوت  ــا شعاری نوش ــه گفتم بالکل ب ــور ک همان ط
ــما را بکشاند به  ــت که باید ش ــت. این خود قصه اس اس
سمت آن دنیای آرمانی که نویسنده در پس ذهن دارد. 

در جایـی از مصاحبه تـان بـه آشـنایی تان بـا رضا  �
قاسـمی اشاره کرده اید. بین نویسـندگانی که در ایران 
نیسـتند، رضا قاسـمی بهتـر از بقیه توانسـته وضعیت 
خـود را به عنـوان یـک مهاجـر در رمـان «همنوایـی 
شـبانه ارکسـتر چوبها» روایت کند. کلا نظرتان درباره 
در  کـه  ایرانـی  داسـتان های  و  مهاجـر  نویسـندگان 

مهاجرت نوشته شده اند چیست؟ 
ــاره ایران  ــر درب ــندگان مهاج ــای نویس ــتر رمان ه بیش
ــناخته اند، یعنی نه  ــته و ایرانی است که آنها می ش گذش

ــا در اینجا  ــاع و احوالی که امروزه م ــروز و اوض ــران ام ای
ــه وضعیت  ــت و ن ــس اس ــا منعک ــم در آن رمان ه داری
ــندگان  ــر. در رمان های نویس ــوری دیگ ــان در کش خودش
ــران امروز کمتر  ــرح حال کنونی ما و تصویر ای مهاجر، ش
ــا در این رمان ها  ــت و اصلا به جامعه امروز م مطرح اس
ــه آنها  ــت ک ــب دلیلش هم این اس ــده. خ ــه نش پرداخت
ــتند؛ اما ای کاش می آمدند  ــت از ایران دور هس سال هاس
ــان را به عنوان مهاجر می نوشتند. مثل  و وضعیت خودش
ــمی کرد و شما به آن اشاره کردید. من  کاری که رضا قاس
ــه در آن زندگی می کرد، دیده ام.  ــی را که او در فرانس جای
ــه در رمان همنوایی  ــبیه همان خانه ای ک خانه ای بود ش
ــبانه ارکستر چوبها توصیف شده. در طبقه پایین همان  ش
ــرد که هنوز هم  ــتان من زندگی می ک ــه، یکی از دوس خان
ــات بالایی آن  ــد. در یکی از طبق ــا زندگی می کن همان ج
هم رضا قاسمی زندگی می کرد. اینکه من می گویم البته 

مربوط به آغاز ورود او به آنجا است.
ــمی در آن رمان به خوبی به وضعیت  خب رضا قاس
یک مهاجر پرداخته، اما اغلب نویسندگان مهاجر به دلیل 
ــت زبان یاد نمی گیرند و وارد فرهنگ و زندگی  اینکه درس
کشوری که به آن رفته اند نمی شوند، همان سبک زندگی 
ــه می دهند. در واقع چون زبان  ــا را در آنجا هم ادام اینج
را درست یاد نمی گیرند درست هم متوجه نمی شوند که 
در اطرافشان چه می گذرد. برای اینکه نمی توانند با خود 

فرنگی ها معاشرت کنند.
ــان هم اصرار دارند از شیوه فرنگی ها در  بعضی هاش
ــتند. بین آثار  ــتن تقلید کنند، که البته موفق هم نیس نوش
ــندگان مهاجر کارهایی مثل کار رضا قاسمی خیلی  نویس
ــت. من بعضی از این کارها را که می خوانم اصلا  کم اس
ــته است.  نمی توانم تصور کنم که یک ایرانی اینها را نوش
بیشتر ادای نویسندگان فرنگی است. ما نه تنها نمی توانیم 
مثل فرنگی ها رمان بنویسیم بلکه از فرنگی ها تقلید هم 

نمی توانیم بکنیم.
ــت و با این  ــی خیلی کم اس ــا در رمان نویس ــابقه م س
سابقه کم چطور می توانیم رمانی مثل «در جست وجوی 
ــیم. هنوز  ــت بنویس ــل پروس ــت رفته» مارس زمان از دس
ــت اصلا  ــکان ندارد که بتوانیم این کار را بکنیم. پروس ام
ــت که ربطی به من و شما ندارد.  مال دنیایی متفاوت اس
ــتن غافل نبود،  ــاری اش لحظه ای از نوش ــا وجود بیم او ب
ــد می خواهیم دنیا به آخر  ــه ما اگر پایمان بلنگ حال آنک
ــته و با جان کندن می نوشته؛ ضمن  ــم داش ــد. او آس برس
ــابقه  ــال س ــت که ۵۰۰ س ــه متعلق به فرهنگی اس اینک
ــابقه کم معلوم است که  ــی دارد. ما با این س رمان نویس

نمی توانیم مثل او و نویسندگانی مانند او بنویسیم... 
از نویسندگان مهاجر می گفتید...  �

ــه گفتم بین کارهای  ــفانه همان طور ک بله، خب متأس
ــوب خیلی کم  ــده کار خ ــر ش ــی که آن طرف منتش ایران
است. آنهایی که درباره ایران می نویسند کارهاشان بیشتر 
ــتی است و به مردم شناسی می ماند تا رمان، یعنی  توریس
ــه از بیرون به  ــند ک ــد آدمی راجع به ایران می نویس از دی
ــان هم طوری با ما  ایران امروز نگاه می کند. بعضی هاش
ــه انگار ما گناه  ــران مانده ایم برخورد می کنند ک ــه در ای ک
ــت  ــم که مانده ایم. فکر می کنند هر چه خوبی اس کرده ای
ــت و همه ما عقب افتاده هستیم. برای همین  مال آنهاس
ــاع و احوال ما ندارد و  ــان هم ربطی به اوض داستان هاش
ــان و برادر و  ــی خانوادگی خودش ــتر مربوط به زندگ بیش

خواهرهاشان است. 
یعنی به نظرتان بیشتر یک جور وقایع نگاری گذشته  �

است همراه با نوعی شیفتگی؟ 
ــن کارهای  ــت. من بعضی از ای ــه، وقایع نگاری اس بل
ــور را که می خوانم  ــتالژیک نویسندگان خارج از کش نوس
ــته این همه خوبی  با خودم می گویم آخر در کجای گذش
ــته اند!؟  ــد و درباره اش نوش ــا آن را دیده ان ــوده که اینه ب
ــا ندیده ایم!؟ خب  ــد این همه خوبی را که م کجا دیده ان
ــی رمان  ــدی دارد. وقت ــی و ب ــی خوب ــال هرجای به هرح
ــوم فاصله بگیریم  ــه های مرس ــیم باید از کلیش می نویس
ــازی  ــفانه این کلیشه س ــیم، اما متأس و واقعیت را بنویس
ــر ادبیاتمان هم  ــا و از جمله ب ــام ارکان زندگی م ــر تم ب
ــندگان امروز ما  ــدادی از نویس ــت. از طرفی تع حاکم اس
ــلنبه  ــه همین جا زندگی می کنند آنقدر گنگ و قلنبه س ک
ــه می خواهند  ــلا نمی فهمد چ ــه آدم اص ــند ک می نویس
ــته اند مربوط به  ــت آنچه نوش ــد. اصلا معلوم نیس بگوین
ــان  ــت و کدام جامعه در آثارش ــه دوره و زمانه ای اس چ
منعکس است. این نوع کارها بیشتر انگار یک جور تمرین 

نگارش هستند تا رمان.
ــنده ای  ــد با آثار نویس ــه کنی ــالا این کارها را مقایس ح
ــود را که  ــن کارهای احمد محم ــد محمود. م مثل احم
ــه می گوید. یا دولت آبادی  ــم می فهمم که او چ می خوان
ــی قدیمی تر، محمد  ــندگان خیل ــور. یا بین نویس همین ط
ــن و  ــد بزنند روش ــه می خواهن ــا حرفی  ک ــعود. اینه مس
ــندم. البته  ــوع کارها را می پس ــت و من این ن ــوم اس معل
ــنده  ــال های اخیر ایران هم نویس بین رمان نویس های س
ــه به نظر  ــی و زویا پیرزاد ک ــل فریبا وف ــت. مث خوب هس
ــتند. آنچه زویا پیرزاد در رمان  ــندگان خوبی هس من نویس
«چراغ ها را من خاموش می کنم» می خواهد بگوید صرفا 
ــوهری نیست. او از خلال  ــئله و مصیبت زن و ش یک مس
ــوهر دریچه ای باز کرده به یک  روایت زندگی این زن و ش

مسئله فراگیرتر و عمومی تر. 
به دولت آبادی اشاره کردید. در مورد دولت آبادی  �

نوشـتن  این جـور  دوره  می گوینـد  منتقـدان  برخـی 
گذشته... .

ــنده ای  ــرای اینکه او نویس ــد، ب ــود می گوین خب بیخ
ــران را در کارهایش  ــروز ای ــه ام ــا جامع ــت که واقع اس
منعکس کرده و رمان همین طور باید باشد. گذشته از این 
ــی دارد و واقعا کار می کند.  دولت آبادی نفس رمان نویس
ــفانه رمان هنوز در اینجا و در جامعه امروز  اما خب متأس

ما درست جا نیفتاده.
ــه کار داری می کنی  ــدم، بهش گفتم چ ــک نفر را دی ی
گفت تصمیم گرفته ام رمان بنویسم. گفتم تصمیم گرفتی 
ــتن به همین سادگی است که  یعنی چی!؟ مگر رمان نوش
ــی!؟ گفتم نه برادر این خیلی  تصمیم گرفتی رمان بنویس
ــودت را بکن، رمان  ــان کار خ ــت و تو هم ــختی اس کار س

نوشتن کار من و تو نیست.

کمدی الهی
دانته آليگيرى

ترجمه كاوه ميرعباسى
نشر كارگاه فيلم

و گرافيك سپاس

تمشک های خیس
مهدى نجف زاده

نشر تيسا 

گفت وگو با جلال ستاری، به مناسبت انتشار کتاب گفت وگوی ناصر فکوهی با او

همچنان آرمان خواه هستم
على شروقى

 بیشتر منتقدهای ما ظاهر متن را حلاجی کرده اند و 
به پیام متن و اینکه اصولا خود نوشته چه چیزی را 
می خواسته بگوید نپرداخته اند یا کمتر پرداخته اند. 
برای همین در نقدهای ادبی ما معنای متن اغلب 
پنهان می ماند و نقد ادبی ما بیشتر نقد ظاهر متن 
است و اینکه بر مبنای دستور فارسی چطور باید 
نوشت و فلان لغت غلط است و از این حرف ها

کدام نویسنده قابلی را سراغ دارید که آرمان خواه 
نباشد و فقط شرح واقعه امروز را به شما داده باشد. 

در تمام آثار بزرگ ادبی می بینید که از خلال شرح 
یک واقعه دریچه ای به یک جهان بزرگ تر باز شده. 

منتها این بالکل با شعاری نوشتن متفاوت است. این 
خود قصه است که باید شما را بکشاند به سمت آن 

دنیای آرمانی که نویسنده در پس ذهن دارد

گفت وگو با 
جلال ستاری
ناصر فكوهى

نشر مركز
چاپ اول: 1394

ــه دکتر ناصر  ــتاری»، آن گونه ک ــو با جلال س «گفت وگ
ــح داده، گفت وگویی  ــی در مقدمه این کتاب توضی فکوه
ــا عنوان  ــخص» ب ــک طرح مش ــوب ی ــت «در چهارچ اس
ــدرن». این طرح  ــی تاریخی فرهنگ ایران م «انسان شناس
گویی قرار است ادامه داشته باشد و آنچه اکنون با عنوان 
«گفت و گو با جلال ستاری» چاپ شده، بخشی از این طرح 

ادامه دار است. 
فکوهی در بخشی از مقدمه گفت وگوی خود با جلال 
ستاری درباره این طرح و چندو چون آن نوشته است: «این 
طرح یکی از طرح های مؤسسه  «انسان شناسی و فرهنگ» 
ــر فعالیت خود  ــگاه، افزون ب ــه فعلا در قالب وب ــت ک اس
ــی زبان، با رویکرد  ــه پربازدیدکننده ترین وبگاه فارس به مثاب
ــانی و همچنین در همکاری با  ــته ای در علوم انس بین رش
ــات علمی و دانشگاهی و مدنی در  گروه بزرگی از مؤسس
ــی از حوزه  پژوهش گرفته تا  همه  قالب های جهان واقع
حوزه  آموزش و ترویج در جهان واقعی کار می کند. ادامه  
طرح نیز در همین وبگاه به سرانجام می رسد یا در یکی از 

زیرشاخه هایی که برای آن تعیین کرده ایم. 
ــی  ــزار انسان شناس ــاختن یک نرم اف ــدف نهایی، س ه
ــی امکان دهد  ــگر بیرون ــت که بتواند به کنش تاریخی اس

ــخصیت های  ــاله فرهنگ ایران را از طریق ش تاریخ صدس
ــته  آن، نهادها، فرایندها و جریان ها، وقایع،  زنده و درگذش
ــام آثار  ــادی، تم ــادی و غیرم ــراث م ــته ها، می ــیا، نوش اش
ــتاری و بساوایی و... بازسازی کند  حسی از دیداری و نوش
ــد.  ــته باش ــت و جو داش ــای بی پایانی برای جس و امکان ه

نرم افزاری که سال هاست بر آن کار می کنیم». 
ــتاری چنان که فکوهی در بخشی  گفت و گو با جلال س
ــاره کرده، حاصل بیش از  دیگر از همین مقدمه به آن اش
ــال  ــت که حدود دو س ــتاری اس ۳۰ ملاقات او با جلال س
ــیده تا به سرانجام برسد و فکوهی نوشته است  طول کش
ــده، اگر  ــروع ش ــتاری ش این طرح که انجام آن با جلال س
ــد به نام جلال ستاری ثبت  ــرانجام برس ادامه یابد و به س
ــرح به نام جلال  ــر دلیل ثبت این ط ــد و در ذک خواهد ش
ــن کتاب و این  ــح می دهد: «تقدیم ای ــتاری چنین توضی س
ــرای اولین بار  ــت که او ب ــتاری به این دلیل اس طرح به س

ــار آن را باور کرد و  ــش را داد و او اولین ب ــنهاد انجام پیش
ــرد. در حالی که  ــبرد آن دریغ نک ــچ کمکی برای پیش از هی
ــت. جز تجربه بلندش  هیچ دلیلی برای این پذیرش نداش
ــد  ــه بای ــگ و از اینک ــای فرهن ــی و از پیچیدگی ه از زندگ
ــروع به نوشتن فرهنگ معاصر این کشور کرد؛ چنان که  ش
ــته و نداریم که کار  ــد و ابدا ادعایی نداش ــیاری کرده ان بس
ــد و اصولا  ــزء کمترین یا اولین یا آخرین ها باش ــا حتی ج م
در مجموعه های دیگر کارها پذیرفته و طبقه بندی شود. 

ــرد با این  ــت و به من بارها تأکید ک ــتاری خواس اما س
کار می توان به درون  لایه های تودرتوی حیات انسانی، در 
ــی و تجربی و حیات بازسازی شده  جایی میان حیات حس
ــتین، فرهنگ را در  ــاس آن حیات نخس فرهنگی که بر اس
تمام پیچیدگی ها و تفسیرناپذیری هایش ساخته، راه یافت 

و آن را درک کرد». 
ــاس  ــتاری براس ــوی ناصر فکوهی با جلال س گفت و گ

ــاره شده،  دوره بندی هایی که در آغاز گفت و گو به آنها اش
انجام شده است. 

ــت و  ــتاری اس ــاز این دوره بندی ها کودکی جلال س آغ
ــتاری خاطرات خود را  ــتین یادهای او از کودکی. س نخس
ــتین یادهای کودکی آغاز می کند و آن گاه می رسد  از نخس
ــتان و دبیرستان و پس از آن  به دوره های تحصیل در دبس
ــت به ایران و  ــه تحصیلش در فرنگ و بازگش دوران ادام

همه آنچه او در عرصه فرهنگ انجام داده است. 
ــه روایت خاطرات خود و از  ــتاری در این گفت و گو ب س
ــی از تاریخ فرهنگ ایران معاصر  خلال آن به روایت بخش

پرداخته است. 
ــر این گفت وگو  ــی از مقدمه ای که ب ــود در بخش او خ
ــته  ــود در نقل خاطرات گذش ــاره رویکرد خ ــته، درب نوش
ــده که گذشته  ــش ش ــد: «در این گفت و گو کوش می نویس
ــود، بلکه  ــته و ارزیابی نش ــال، نگریس ــه  زمان ح از دریچ
ــج زمانه، منتها با نظری  ــب معیارهای مقبول و رای برحس
ــوردم بوده  ــرش و بازخ ــیوه نگ ــواره ش ــادی که هم انتق
ــنجش قرار گیرد و لذا آنچه پیش آمده نه  است، مورد س
ــره با  ــیند و نه یکس بی چون وچرا قدر بیند و نه بر صدر نش

سبق ذهنی طرد شود...».

درباره کتاب «گفت وگو با جلال ستاری»
گفت وگويى در چهارچوب يك طرح
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